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رخدادهــای چنــد مــاه اخیر و مشــخصاً 
رویداد های پیاپــی مربوط به ایــران در تحولات 
منطقه، بار دیگر ضرورت اتخاذ تصمیم های سخت 
را گوشزد می کند. بن بست در مذاکرات هسته ای و 
ادامه تحریم ها، بن بست در سیاست خارجی و برباد 
رفتن برخی یا بســیاری از دستاوردهای منطقه ای، 
و بن بســت در یافتن راه حل برای مســائل اصلی 
اقتصاد کشور حتی در سطح افزایش یا تثبیت قیمت 
بنزین، نشان می دهد نه تنها زمان اتخاذ تصمیم های سخت فرارسیده که چه بسا 
پنجره فرصت برای همان تصمیم های ســخت نیز به سرعت در حال بسته شدن 
است. تجربه ســال های اخیر نشان می دهد نظام تصمیم گیری در کشور از اتخاذ 
تصمیم های ضروری اما  ســخت و تلخ عاجز اســت. اما چرا نظام تصمیم گیری 
به این معضل دچار می شــود و یا حتی در شرایطی که شواهد نشان می دهد تغییر 

موضع ضروری است، به رویکرد فعلی خود ادامه می دهند؟
پاسخ را باید در مکانیسم های پیچیده روانشناختی و سازمانی جستجو کرد 

که من آن را »قفل شدگی موضع« )Position Lock( می نامم. 
این مفهوم به وضعیتی اشــاره دارد کــه در آن تصمیم گیرندگان چنان با یک 
موضع خاص عجین می شــوند که تغییر آن برایشان بسیار دشوار می شود. از طریق 
مفهوم قفل شدگی موضع است که می توان توضیح داد چرا دولت جمهوری اسلامی 
از گرفتن تصمیم های سخت در چند دهه اخیر اجتناب کرده و تصمیم گیری را مرتب 

به عقب می اندازد و هزینه های سنگینی برای آن پرداخت می کند.
برای درک بهتر این پدیده، مثالی از حوزه پزشــکی راهگشاست. تصور کنید 
بیماری که پزشــکان به او گفته اند باید هر چه سریع تر تحت عمل جراحی قرار گیرد، 
مدام ایــن تصمیم را به تعویق می اندازد؛ به این امید که یا راه درمان ســاده تری پیدا 
شود، یا معجزه ای رخ دهد. او حتی ممکن است برای توجیه این تأخیر، به درمان های 
جایگزین یا نظریه های غیرعلمی متوسل شــود. نتیجه این تعلل چیست؟ معمولًا 

زمانی تن به جراحی می دهد که دیگر همان عمل جراحی هم کارساز نیست.
این الگوی رفتاری دقیقاً در سیاســت خارجی ایران نیز قابل مشاهده است. 
نمونه بارز آن، مواجهه با قطعنامه 598 در پایان جنگ تحمیلی بود. ایران مدت ها 
از پذیرش این قطعنامه خودداری کرد، به این امید که شرایط بهتری برای مذاکره 
به دست آورد یا پیروزی نظامی حاصل شــود. اما وقتی نهایتاً تصمیم به پذیرش 

گرفته شد که بسیاری از برگ های برنده از دست رفته بود.
امروز نیز به نظر می رسد همین الگو در مورد مذاکرات هسته ای و منطقه ای در 
حال تکرار است. اما چرا چنین اتفاقی می افتد؟ چرا نظام های تصمیم گیری، علی رغم 

هوشمندی و تجربه تصمیم گیرندگان، گاه در دام چنین رفتارهایی می افتند؟
قفل شــدگی موضع در نظام های تصمیم گیری، نتیجــه تعامل پیچیده 

چندین مکانیسم روانشناختی و سازمانی است. 

چالش هویتی و تعهد به تصمیم
نخستین و شاید مهم ترین عامل، چارچوب بندی احساسی و هویتی مسئله 
است. وقتی یک موضع یا سیاســت به بخشی از هویت سازمانی تبدیل می شود، 
تغییر آن دیگر صرفاً یک تصمیم عملی نیســت؛ بلکه به چالشــی هویتی تبدیل 
می شــود. برای مثال، وقتی اموری همچون جنگ یــا مقاومت یا مذاکره یا عدم 
مذاکره به بخشــی از هویت نظام سیاسی تبدیل می شــود، هر نوع تغییر در این 

سیاست می تواند به معنای زیر سؤال رفتن کل هویت سازمانی تلقی شود.
کتاب »روانشناسی قضاوت و تصمیم گیری« نوشته اسکات پلوس یکی از 
آثار کلیدی در زمینه روانشناســی تصمیم گیری است. پلوس اگرچه در این  کتاب 
از اصطلاح »قفل شــدگی موضع« اســتفاده نکرده، اما مفاهیم مرتبطی را مورد 

بحث قرار می دهد که به همین پدیده اشاره دارند. 

یکی از مهمترین مفاهیمی که پلوس به آن می پردازد، »تعهد به تصمیم« 
)commitment to decision( است. او توضیح می دهد که افراد پس از 
اتخــاذ یک تصمیم، تمایل قوی دارند که به آن پایبنــد بمانند، حتی در مواجهه با 
شواهدی که نشان می دهد تصمیمشان درست و یا دستکم در حال حاضر کارآمد 

نیست. 
او توضیح می دهد کــه مغز ما طوری تکامل یافته کــه ترجیح می دهد در 

موضع فعلی خود باقی بماند، حتی اگر این موضع دیگر کارآمد نباشد.
پلوس چهار مکانیسم اصلی را شناســایی می کند که به تعهد به تصمیم یا 

قفل شدگی موضع کمک می کنند:
  :)Enhanced  Confirmation  Bias(  1.  سوگیری تأیید تقویت شده
این خطای شناختی فراتر از سوگیری تأیید معمولی است. پلوس توضیح می دهد 
که وقتی در موضعی قفل می شــویم، نه تنها به دنبال تأیید موضع خود هســتیم، 

بلکه فعالانه شواهد مخالف را رد می کنیم. 
2.  هزینه های از دســت رفته )Sunk Costs(: او نشان می دهد که ما نه 
تنها به خاطر منابع مادی که صرف کرده ایم، بلکه به خاطر سرمایه گذاری عاطفی 
در یک موضع، در آن قفل می شــویم. برای مثال، وقتی رهبران سیاسی سال ها 
از یک سیاســت خاص دفاع کرده اند، تغییر آن سیاست که به بخشی از هویت او 
تبدیل شده می تواند به معنای از دست دادن اعتبار و سرمایه اجتماعی تلقی شود.

3.  ناهماهنگی شناختی پیشرفته
 )Advanced  Cognitive   Dissonance(:  این مفهوم نشان 
می دهــد که ما چگونه به طور فعال واقعیت ها را تحریــف می کنیم تا با موضع ما 
سازگار شوند. پلوس توضیح می دهد که این فراتر از ناهماهنگی شناختی معمولی 
است. ناهماهنگی شناختی معمولی، که اولین بار توسط لئون فستینگر مطرح شد، 
به ناراحتی روانی ناشی از داشــتن دو باور متناقض اشاره دارد. اما پلوس توضیح 
می دهد که در قفل شدگی موضع، ما با چیزی پیچیده تر روبرو هستیم که او آن را 

»ناهماهنگی شناختی پیشرفته« می نامد.

تغییر مفهوم شکست و موفقیت
برای درک بهتر این مفهوم، تصور کنید مدیری که سال ها روی یک پروژه 
سرمایه گذاری کرده، با شواهدی روبرو می شود که نشان می دهد پروژه شکست 
خورده است. در ناهماهنگی شناختی معمولی، او ممکن است صرفاً این شواهد را 
نادیده بگیرد. اما در ناهماهنگی شناختی پیشرفته، او یک سیستم پیچیده از باورها 

می سازد که شامل موارد زیر است:
تفسیر مجدد شواهد: او نه تنها شواهد شکست را نادیده نمی گیرد، بلکه آنها 
را طوری تفسیر می کند که انگار نشانه های موفقیت هستند. مثلًا می گوید: »این 

مشکلات نشان می دهند که ما در حال نزدیک شدن به نقطه عطف هستیم.«
ایجــاد نظریه هــای پیچیده: برای توجیــه تداوم سیاســت، نظریه های 
پیچیده ای می سازد. مثلًا: »دشمنان عمداً موانعی ایجاد می کنند چون می دانند ما 

نزدیک به موفقیت هستیم.«
تغییــر معیارهای موفقیــت: وقتی معیارهــای اصلی موفقیــت برآورده 
نمی شوند، معیارهای جدیدی تعریف می کند. مثلًا اگر مقامات حزب الله لبنان نیز 
اذعان کنند که در فلان جنگ با اسرائیل شکست خورده اند ما آن را یک پیروزی 
بزرگ توصیف کرده و در تلویزیون آن را به عنوان یک حماســه به مردم معرفی 

می کنیم.

ساخت شبکه باورها و توهم کنترل تجمعی
  فرد یا سازمان همه این توجیهات را به هم متصل می کند تا سیستم پیچیده 
و منسجمی از باورها بسازد تا موضع خود را توجیه کند. این سیستم چنان پیچیده 
می شود که نقد کردن آن دشوار می شــود.مثل نظریه های توطئه که برای حفظ 

چرا اتخاذ تصمیم های سخت دشوار است؟چرا اتخاذ تصمیم های سخت دشوار است؟

محسن ماندگاری

یک باور نادرست، مدام پیچیده تر می شوند.
 :)Cumulative  Illusion   of   Control( 4.  توهــم کنترل تجمعی
هر چه بیشــتر در مســیری حرکت می کنیم، این باور در ما قوی تر می شــود که 
می توانیــم پیامدهای منفی را مدیریت کنیم. این توهم باعث می شــود حتی در 
مواجهه با شــواهد روشــن شکســت، همچنان به توانایی خود برای »مدیریت 

شرایط« باور داشته باشیم.
نکتــه مهم و متمایزکننده کار پلوس این اســت که او نشــان می دهد این 
مکانیسم ها در یک چرخه خودتقویت کننده با یکدیگر تعامل دارند. هر چه بیشتر 

در موضعی می مانیم:
*   سوگیری تأیید ما قوی تر می شود

*     هزینه از دست رفته ما افزایش می یابد
*   سیستم توجیهات ما پیچیده تر می شود

*   توهم کنترل ما عمیق تر می شود
قفل شــدگی موضع نه لزوما با این اصطلاح بلکه با مفاهیم مشابه دیگری 

نیز در ادبیات علمی مورد توجه قرار گرفته.

مدل بازیگر عقلانی
گراهام آلیســون در کتاب »جوهر تصمیم« این پدیده را در چارچوب مدل 
خود، یعنی مدل بازیگر عقلانی )Rational Actor Model( مورد بررسی 

قرار می دهد.
در مــدل بازیگــر عقلانــی، آلیســون توضیــح می دهد کــه چگونه 
تصمیم گیرندگان، پس از اتخاذ یک موضع اولیه، تمایل دارند به آن پایبند بمانند، 
حتی اگر شواهد جدید نشــان دهد که آن موضع دیگر بهینه نیست. او این پدیده 
را در بحران موشــکی کوبا نشــان می دهد، جایی که هم آمریکا و هم شوروی در 

مواضع اولیه خود گیر افتادند و تغییر این مواضع برایشان دشوار شد.
او توضیح می دهد که چگونه روال های سازمانی و فرآیندهای بوروکراتیک 
می توانند به تثبیت و تداوم یک موضع خاص کمک کنند. وقتی ســازمان ها روی 
یک مســیر عمل خاص ســرمایه گذاری می کنند - چه از نظر منابع و چه از نظر 

اعتبار - تغییر آن مسیر بسیار دشوار می شود.
یک نکته جالب در تحلیل آلیسون این است که او نشان می دهد قفل شدگی 
موضع فقط یک پدیده روان شناختی نیست، بلکه ریشه در ساختارهای سازمانی، 
منافع بوروکراتیــک و فرآیندهای نهادی دارد. به عبــارت دیگر، حتی اگر یک 
تصمیم گیرنده بخواهد موضع خود را تغییر دهد، ممکن است به دلیل این عوامل 

ساختاری در عمل نتواند این کار را انجام دهد.
برای درک بهتر، او به مثال مشخصی از بحران موشکی کوبا اشاره می کند. 
زمانی که آمریکا موضع محاصره دریایی را انتخاب کرد، تغییر این اســتراتژی به 
گزینه های دیگر )مثل حمله هوایی یا مذاکره مستقیم( بسیار دشوار شد، نه فقط به 
خاطر تعهد عمومی به این موضع، بلکه به این دلیل که تمام سیستم های نظامی و 

دیپلماتیک برای اجرای این استراتژی خاص بسیج شده بودند.
از طریق این مفهوم اســت که می توان فهمید وقتی کشوری به تحریم ها 
خو کند و ســاختارهای جدیدی بر پایه تحریم در کشــور شــکل بگیرد حتی اگر 
سیاســتگذار هــم بخواهد مذاکــرات برای رفــع تحریمها را آغــاز کند منافع 
بروکراتیک و عوامل ساختاری اجازه تغییر را نداده و اتخاذ تصمیم را بسیار دشوار 

و یا ناممکن می کند.
در مطالعات جدیدتر، محققانی مانند جاناتان مریســر نشان داده اند که قفل 
شــدگی موضع می تواند حتی در شــرایطی که تصمیم گیرندگان از خطرات آن 
آگاه هســتند نیز رخ دهد. این نشــان می دهد که صرف آگاهی از این پدیده برای 
جلوگیری از آن کافی نیســت و نیاز به مکانیســم های نهادی برای مقابله با آن 

وجود دارد.

راه حل چیست؟
پدیده خو گرفتن به تحریم ها نمونه ای گویا از قفل شــدگی موضع در سطح 
ملی است. وقتی تحریم ها طولانی می شوند، به تدریج اقتصاد کشور خود را با آن 
تطبیق می دهد. شبکه های جدید تجاری شــکل می گیرند، واسطه ها و دلالان 
جدیدی وارد چرخه می شوند، و مسیرهای دور زدن تحریم ها به رویه های عادی 
تبدیل می شــوند. برخی افراد و گروه ها از این وضعیت منتفع می شــوند و منافع 
اقتصادی جدیدی شــکل می گیرد که ذینفعان آن مقاومت سرسختی در برابر هر 

نوع تغییر نشان می دهند.
البته این پدیده فراتر از منافع اقتصادی اســت. وقتی یک کشور سال ها در 
شرایط تحریم زندگی می کند، این وضعیت به بخشی از هویت سیاسی و اجتماعی 
آن تبدیل می شــود. گفتمان مقاومت و خودکفایی شکل می گیرد، و تلاش برای 
تغییر این وضعیت می تواند به عنوان نوعی تسلیم یا عقب نشینی از ارزش ها تلقی 
شود. در چنین شــرایطی، حتی اگر رهبران سیاسی به این نتیجه برسند که تغییر 

سیاست ها ضروری است، با مقاومت های جدی روبرو خواهند شد.
پس راه برون رفت از این وضعیت چیست؟ تجربه کشورهایی که توانسته اند 
از چنین شرایطی خارج شوند نشان می دهد که باید مکانیسم های نهادی طراحی 
کرد که امکان تغییر تدریجی را فراهم کنند. این می تواند شــامل جبران خسارت 
گروه های متضرر، ایجاد فرصت های اقتصادی جایگزین، و مهمتر از همه، تغییر 
تدریجی گفتمان های سیاســی و اجتماعی باشــد تا تغییر موضــع نه به عنوان 

شکست، بلکه به عنوان سازگاری هوشمندانه با شرایط جدید تلقی شود.
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شــیعیان شــاخه های 
متعدد دارنــد که در کتب ملل 
و نحل، عقایــد و ممیزه های 
هرکدام بیان شده است. اما به 
طور کلــی دو گرایش امامیه و 
اســماعیلیه از منابع و قوت و 
هواداران بیشــتری برخوردار 
بوده اند. اســماعیلیه از همان 
اوایل و در قرن پنجم به دو شــاخه مستعلیان و نزاریان 
تقســیم شد. اما شیعه دوازده امامی یا جعفری، با انسجام 
و پایداری افزونتــر به حیات خود ادامــه داد. البته تنها 
این گرایشــات شیعه نبود و تعددی داشت. ازجمله شیعه 

عباسیه یا شیعه ابومسلمیه. 
کتــاب تبصرة العــوام یکی از دو کتــاب به زبان  
فارســی در ملل و نحل اســت که پیش از دوران مغول 
نوشته شده اســت. کتاب دیگر بیان الادیان است که به 
سال ۴۸۵ قمری نوشته شده است. تبصرة العوام به جهت 
تفصیل و نیز اشتمال بر عقاید شیعیان دوازده امامی )که 
نویسنده از جرگهٔ ایشان اســت(  و دفاع از اعتقادات این 
فرقه حائز اهمیت اســت. نویسنده به منابع درجه اول در 
موضوع ملل و نحل دسترســی داشــته و آنها را با دقتی 
نقادانه مورد ارزیابی قرار داده است. از جمله مآخذ مهم او، 
کتابهایی است از محمد بن عبدالکریم شهرستانی، ابن 
قتیبــه، ابوبکر خوارزمی، راغب اصفهانی، محمد غزالی، 
ابوحاتم رازی]۶۸[ و مقالات ابوالحســن اشعری از ابن 
فورک. این آثار، بی هیچ گمانی نشــان از اعتبار تبصره 
دارد. متن زیر از کتاب تبصره العوام، از محمد بن حسین 
بن حســن رازی )زنده در ۶30( در باره شیعیان عباسیه با 

عنوان شیعه ابومسلمیه است:
»فرقــت هفدهم: ابو مســلمیّه : و این فرقت را بر 
شــیعه بندند از بهر آنکه وی خروج کرد و خلق بسیار را از 
اعداء الّل و اعداء آل محمّد از بنی امیّه و غیرهم بکشــت. 
بدان که این خطاســت و ابو مســلمیان از فرق شــیعه 
نیســتند و نه از فرق سنّیان، زیرا که اعتقاد ابو مسلم آن 
بود که امامت به میراث است نه به نصّ چنان که شیعیان 
گویند و نه به اختیار، چنانکه ســنّیان گویند، و گویند بعد 
از رســول امامت از آن عبّاس بود، ابــو بکر و عثمان بر 
وی ظلــم کردند، و او خروج بهــر آن کرد که بنو امیّه را 
براندازد، و امارت بــا بنی عبّاس دهد چنانکه کرد، و اگر 
او را اعتقاد آن بودی که امامت از آن امیر المؤمنین علی 
بود بعد از هاک بنی امیّه بصادق علیه السّــام دادی و 
تفویــض امامت و ولایت بوی کردی نه بســفّاح از بنی 
عبّــاس.  و راوندی در این مذهب تابع ابو مســلم بود ... 
عبّاســیان بسه فرقت شدند ... رزامیه ... در سرّ دعوی آن 
کنند که ابو مســلم صاحب دلایل و معجزات بود، و این 
قوم را خرّمیّه نیز خوانند و ایشــان پراگنده باشند در باد 
اساف خویش، و نام رئیس ایشان رزّام بود از این جهت 
ایشــان را رزّامیّه خوانند و المقنّــع  ازین قوم بود دعوی 
کرد که روح ابو مســلم نقل بوی کرده است و او الهست 
و دعوی او به کش شــهر ماوراء النّهر بوده است. و قومی 
ازیشــان گویند ابو مسلم زنده است و گویند هیچ چیز از 
تکالیف از نماز و روزه و زکات و حج واجب نیست و ایمان 

و دین این دو چیز اســت: اوّل معرفــت امام دوّم امامت 
نگهداشــتن؛ فرقت ســوّم گویند امامت در بنی العبّاس 
است از جهت محمّد حنفیّه و بعد از علي علیه السّام امام 
محمّد حنفیّه بود و هریریّه و راوندیّه ازیشان گویند امامت 
پس از رسول از آن عبّاس بود و ایشان را که گفتند که از 
آن علی علیه السّام بود، کافر گویند، و ابو مسلم را معظم 
و بزرگ دانند و ابو منصور ســفّاح ایشان را الزام کرد که 
بگویند که امامت  به میراثست و بعد از رسول از آن عبّاس 
که عمّ ویست و هر که بعد از رسول امامت کرد او گمراه 
و ضالّ بود .... و این قوم را شیعه عبّاسیّه خوانند و کسانی 
که فرق میان شیعه علی و شیعه عبّاسیّه ندانند ایشان را 
بر شیعه علی بندند، و قومی ازیشان گفتند منصور الهست 
و ابو مســلم رسول منصور، ایشــان را جمع کرد و گفت 
توبه کنید ازین مقالت بازگشتند و بیشتر بر آن بایستادند 
منصور ایشــان را بکشــت و بر درخت کرد و این قوم را 
راوندیّه خوانند اصحاب راوندی باشــند، پس درست شد 
که این فرقت نه از شــیعه امیر المؤمنین علیند و ایشان 
باهل ســنّت و جماعت نزدیکتر باشند که بشیعه زیرا که 
ایشــان و ســنّیان متّفقند که از زمان منصور تا آخر دنیا 
امامت از آن بنی العبّاس است و نزد ما این قول باطلست 

و اصل ندارد.« )تبصرة العوام، ص 1۸۵(

اصول مذهب شیعت از زبان یک فارسی نویس 
نیمه دوم قرن پنجم هجری

نویسنده ابوالمعالی، محمد بن نعمت بن عبیدالل، 
از ســادات علوی است و نسبش به امام زین العابدین)ع( 
می رســد. او از عالمــان قرن پنجم هجــری قمری و 
تخصــص و تحقیقاتش در علوم فِرَق و مذاهب اســت. 
کتاب بیان الادیان تنها اثر باقیمانده از اوســت و اهمیت 
زیادی دارد زیرا بــه معرفی ادیان و مذاهب پیش و پس 
از اســام می پــردازد. او در مقدمــه کتابش به مجلس 
پادشــاهی اشــاره می کند که در آن از ادیان و مذاهب 
جاهلی و اسامی و اعتقادات ایشان سخن گفته می شده 
و ظاهــراً بیان الادیــان به دنبال این مذاکرات نوشــته 

شده است.
ابوالمعالــی پژوهنده و نویســندة بزرگی بوده زیرا 
از مهمتریــن منابــع وی برای نگارش بیــان الادیان 
می توان بــه کتاب البدء و التاریخ مقدســی، الامد علی 
الابد ابوالحســن عامری، آراء الهنــد ابوریحان بیرونی، 
المقالات ابوعیســی وراق، المقالات ابوالقاســم بلخی، 
کامل مبــرد و المقنع فی الغیبه اثر ســید مرتضی علم 
الهدی اشاره نمود. بنابر این نمی توان در اهمیت و اعتبار 
این کتاب کمترین تردیدی داشت. این کتاب ابداعات و 
اطاعات گرانبها دارد. از جمله اولین اثری اســت که در 
آن از ناصرخســرو و فرقه ناصریه سخن به میان می آید. 
همچنین از حســن صباح و فرقه صباحیه سخن به میان 
می آورد، اما از قلعه الموت ســخنی نمی گوید. ابوالمعالی 
در این کتاب آشکارا به مخالفت با اسماعیلیه می پردازد.

»بنای مذهب ایشــان بر آنست که پس از پیغامبر 
صلوات الّل علیه علی را ـ کرّم الّل وجهه ـ در امامت حق 
بینند، پس فرزندان او را و دیگران را ظالم خوانند و باغی، 
و امامت او به نــصّ گویند و نصّ به دو گویند: یك نصّ 

جلــیّ  آنکه پیغامبر صلوات الّل علیه روز غدیر خم گفت: 
»اذا انــا کنت مولاه فعلیّ مولاه«؛ و دیگر نصّ خفیّ  که 
پیغامبــر گفت ـ صلوات الّل علیه: »و افضلکم علیّ و انت 
منّی بمنزلة هارون من موســی الّا انهّ لا نبیّ بعدی«، و 
او را بــر همگنان تفضیل نهند و روزگار را از امام معصوم 
خالی نبینند و به دوستان اهل بیت تولیّ کنند و از دشمنان 
ایشــان تبرّی کنند و تقیّه روا بینند و تقیّه آن باشد که از 
بیم خلق به ظاهر به خاف مذهب خویش کاری کنند یا 
سخنی گویند، و بر موزه مسح روا نبینند، بلکه بر پشت پای 
مسح کنند به ظاهر آیت: »وَ امْسَحُوا برُِؤُسِکُمْ وَ أرَْجُلکَُمْ« 
و نکاح صیغه روا بینند و در نماز دست بر دست ننهند بلکه 
فرو گذارند و سجده نماز بر خاک یا آنچه از خاک روید روا 
بینند و در هر نماز قنــوت خوانند و در رکعت دوّم پس از 
آنکه از قرآن خواندن فارغ شــوند دست بردارند و بگویند: 
»لا الــه الّا الّل الحلیم الکریم لا اله الّا الّل العلیّ العظیم، 
ســبحان  الّل ربّ السّماوات السّبع و ما فیهنّ و ما بینهنّ و 
هو السّمیع العلیم و سام علی المرسلین و الحمد لّل ربّ 
العالمیــن«. و در بانگ نماز »حیّ علی خیرالعمل« دو بار 
زیادت کنند، و در جامه ابریشــمی نماز روا نبینند، و لفظ 
آمیــن هر که در نماز بگوید از نماز بیرون آید و گویند این 
لفظ از قرآن نیســت و غسل یوم الجمعه فریضه دانند  و 
پس امام قرآن نخوانند، و بیشتر مذهب ایشان در عبادت با 
بعضی از مذهب شافعی برابر است، و به وقت قیام و رکوع 
دســت بردارند و در برخاستن رکعت دوّم نشستی خفیف 
بنشــینند و اجتهاد و قیاس روا نبیننــد البتّه، و در اصول 
مذهب ایشــان با معتزله برابرند در نفی رؤیت و تشبیه و 
خلق قرآن و حدوث صفات فعل و اســتطاعت الّا در یك 
چیز و آن خلود اهل کبیره است در دوزخ که معتزله گویند 
چون صاحب کبیره توبه ناکرده از دنیا نقل کند او در دوزخ 
و عذاب مخلدّ بماند، ایشان گویند نماند بلکه شاید که ایزد 
تعالی بــر او رحمت کند و از دوزخ بیــرون آرد، به فضل 
و رحمت خویش. اینســت اصول مذهب شیعت«  )بیان 

الادیان، ابوالمعالی حسینی علوی، ص ۵۸ ـ ۵9(

اجمالی درباره شعوبیه
اما بــن مایه دیگری هم در جریان تاریخی مذکور 
وجود داشت که عبارت اســت از شعوبیه و خیزش ملی 
ایرانیان بر علیه عصبیت قبایلی و نژادپرستانه اعراب! ابتدا 
به جســتاری از تاریخ بیهقی بنگریم و توضیحی دربارة 

صفت مسلم و مسلمان: 
” گفت یا عبدالل تو را چه رســید ؟ گفتم زندگانی 
امیرالمؤمنین دراز باد ، امروز آن چه بر روی من رســید 
در عمــر خویش یاد ندارم . دریغا مســلمینا که از پلیدی 
نامسلمانی این ها باید کشید !” )تاریخ بیهقی / علی اکبر 
فیــاض / ص ۲19( این ســخن را بیهقی از قول قاضی 
القضات عرب در دیدار با خلیفه المعتصم در بارة افشــین 
اشروســنی می گوید که با جنــگ و نیرنگ، بابك خرم 
دین را دســتگیر کرده و با خواری بســیار نزد وی آورده  
و تقاضــا کرده بود خلیفه یکــی از نزدیکان را حکم قتل 
دهد. ســخن خلیفه به افشــین نیز جالب و عبرت آموز 
اســت که بیهقی آورده: »هر کسی آن کند که از اصل و 
گوهر وی ســزد، و عجم عرب را چون دوست دارد با آن 

چه بدیشان رسیده اســت از شمشیر و نیزه ی ایشان؟« 
)بیهقی / ص ۲۲0(

ایرانیان در راه استقال و اعتای هویت خود، رنج 
بسیار کشیده و تلخی زیادی چشیده اند. اما به قول رومن 
گیرشمن: »ملت ایران در برابر همه تهاجمات مقدونیه، 
عرب، مغول، ترک نه تنها توانســت نیروی ادامه زندگی 
خویش را حفظ کند بلکه همچنین توانســت این عناصر 
خارجی را ایرانی ســازد، این ملت در طی تاریخ متمادی 
خویش نیروی حیاتی خارق العاده ای نشــان داده  است. 

)ایران از آغاز تا اسام، ص ۴01(
مسئله بســیار دامنه دار است و باید تواریخ شعوبیه 
و نهضتهای ملی ایرانیان بر ضد اعراب را در قرون اولیه 
خواند تا ابعاد نژادگرایــی مهاجمان و رفتار ظالمانة آنها 
قدری روشــن شود. مقاومت رزمی و فرهنگی و مذهبی 
ایرانیــان و مدافعة از آل و بیت پیامبر که در برابر امویان 
و عباسیان مظلوم واقع شدند، از همین منظر قابل توجه 
و بررســی است. به نوشــتة عامه دهخدا در بارة کلمة 
»مســلمان«: »این کلمه را ایرانیان از ماده ی )ســلم ( 
ســاخته اند به معنی مســلم«. در همانجا از قول محمد 
قزوینی در یادداشــت های خود با استناد به کتاب معتبر 
“العقدالفرید” می نویسد: »به احتمال بسیار بسیار قوی ، 
بلکه به نحو قطع و یقین منشاء کلمه ی مسلمان همین 
بوده اســت )که صاحب عقدالفرید گفته اســت( یعنی 
»مســلمان« کلمه ی )تهجین( بوده اســت که عرب ها 
بــر عجم های اســام آورده اطاق می کــرده اند و به 
تدریج تنها مفهوم مســلم آن – بدون جنبه ی تهجین و 
تحقیر آن–  باقی مانده اســت.« ) یادداشت های قزوینی 
/ جلــد هفتم / صفحــه ی ۸۷ ( و »تهجین« به معنی ” 
زشت و معیوب نشان دادن است در قاموسهای عربی. به 
عبارت دیگر به استناد این متن کاسیك و مرجع عربی، 
مســلمان تنها به ایرانیان اطاق می شده و جعل و این 
کلمه در زبان عربی )همراه با عامت جمع فارسی( برای 
جداشماری عربها و ایرانیان بوده است؛ مسلم و مسلمان 
در جامعه ی اســامی آن روز، همان عرب و عجم بوده 
اســت. از اینجا می توان دانست که چرا نامسلمان« یك 
ناسزای بسیاز زننده و ســنگین بوده است! در لغت نامة 
دهخدا در مدخل »نامســلمانی« صفات نامســلمان را 
چنین برشمرده است : “بی رحمی، بی انصافی ، سنگدلی 

، قساوت ، سخت دلی ، مروت و انصاف نداشتن”
در لغتنامه دهخدا به نقل از صاحب فرهنگ نظام 
نوشته که این کلمه برگرفته است از نام صحابه ی ایرانی 
پیامبر اسام یعنی سلمان با میم مفعولی عربی که مردم 
ایران برای تفاخر به مسلمین عرب که آن ها را “موالی” 
) بنده ی آزاد شــده ( می خوانده اند ســاخته بودند. این 
همان است که سنایی گوید: »مسلمانی ز سلمان جوی 
و درد دین ز بیدردان«. دکتر آذرتاش آذرنوش در کتاب 
مهم خود به نام  “چالش میان فارسی و عربی” ) تهران/ 
نشر نی ( اشاره می کند که در بعضی متون مربوطه عرب 
آمده اســت که پیامبر اسام به هنگام خوشامد گویی به 
ســلمان فارسی گاه از اصطاحات زبان پهلوی استفاده 
می کرده اند که این نشانه ی عاقه ی ایشان به سلمان 

بوده است.

 سید مسعود رضوی

درباره شیعه و شعوبیه



پیوست فرهنگی روزنامه اطلاعات 
چهارشنبه 21 آذر 1403 - سال نودونهم - شماره 28834 دانشگاه

انجمن جامعه شناسی
 و بی مکانی نهاد علم در ایران

اهمیت تسلط بر زبان انگلیســی به منزله ی زبان علم، در میانه ی هیاهوی دو گرایش افراطی و تفریطی، آن طور که 
باید دانســته نمی شود. در یک سو و در طول پیشــرفت مادی و علمیِ دارندگان این زبان، یعنی غربیان، انگلیسی دانی نماد 
تفاخر و حسرت و برترنشینی است. در سوی دیگر و در طول ستیز با همین غربِ پیشرو، دعوت به آموزش انگلیسی و تاکید 
بر ضرورت تســلط به آن برای سوارشــدن به قطار تولید علم، نماد غرب گرایی یا خودباختگی است. اولی تلاش می کند 
دم به دم کلمات انگلیســی در گفتارش بگنجاند و دومی حتی گاهی برای اسامی عَلمَ هم برابرهای سَره و فارسی پیشنهاد 
می کنــد، یا زبان های دیگری را به جای آموزش آن قالب می کند، مبادا که ترک بردارد چینی نازکِ فارســی یا دامنی آلوده 
شــود به ننگِ ناپاک غرب. به بیان دیگر تاکید بر اهمیت و نقش یک ضرورت، در آسیاب دعوای سیاسی-ایدئولوژیک دو 

قطب کم رنگ شده است.
من از نســبت این نکته در علوم غیر از علوم انسانی، به اقتضای تخصص نداشتنم در آنها، سخن نمی گویم. خاصه بر 
علوم انسانی متمرکز می شوم. از منظر کسی که ســال ها آثار علوم انسانی ترجمه شده را دنبال می کرده و خیال می کرده 
کافی ســت و فرقی ندارد و در سال های گذشــته به واسطه ی بهترشدن اندکِ زبانش، شــخصا به سرچشمه ها سر زده، 
می گویم که بدونِ دانســتنِ خوبِ زبان انگلیسی، پژوهشگر یا دانشــجو یا علاقه مندِ عامِ فلسفه و تاریخ و روانشناسی و 
دین پژوهی و ادبیات و ... همیشــه بــا تأخیر فرهنگی و علمیِ زیان باری مواجه خواهد بود. حتی در فرهنگ نشــری مثل 
فرهنگ نشــر در زبان فارســی که بهتر از خیلی فرهنگ ها و زبان ها، معمولا در زمان کسی بسیاری از آثار شاخص علوم 

انسانی به فارسی برمی گردند.  
اولًا حجم تولیدات علمی به زبان علمیِ دنیا، یعنی انگلیســی، بســیار بیشــتر از توان ترجمه اســت. این وضعیت 
باعث می شــود که همیشه بخش مهمی ترجمه نشــده باقی بمانند یا دیرتر ترجمه شوند؛ بخشــی که چه بسا مهم تر از 
بخش ترجمه شــده یا زودْ ترجمه شده باشــند. در ثانی ترجمه ها همیشــه از کیفیت خوبی برخوردار نیستند و حق مطلب 
را ادا نمی کنند. یا با ترجمه ی غیردقیق و سرســری به گل آلودشــدن فهم مطلب دامن می زنند. ثالثا سانســور گسترده  و 
بی حساب وکتاب آثار، بسیاری از ترجمه های رسمی را پیش از چاپ شهید می کند. رابعاً خودِ افزوده شدنِ یک میانجی بین 
خواننده و اثر اصلی، بر موانع نقد و نظر اضافه می کند. مثلا خواننده ی فارسی زبان اگر نقد به حقی بر کتاب داشته باشد، نقد و 

نظر فارسی اش تا بخواهد به سرمنزل مقصود برسد، ممکن نیست همان شکل و بیان زبان مبدأ را حفظ کند. 
خلاصه عقل ســلیم می گوید که تا می توان باید از واســطه ها کاست و رودررو و مســتقیم بر میز مذاکره و مطالعه 
نشست. شرط این رودررویی بی دستبرد و سریع و دقیق و کارآمد، تسلط مطلوب بر زبان انگلیسی ست. همان نکته ای که 
در فضای فارســی زبان، زیر چرخ دنده های همان دوگانه ی ایدئولوژیک له شــده است و مدرسه هایش در ده دوازده سال 
آموزش، دانش آموز مســلط به آن تحویل نمی دهند و آموزشگاه هایش معمولًا جز رتق وفتق اهداف غیرعلمی و روزمره، 
امکان عرضه ی خدمات تخصصی را ندارند. در این میان، همت بر عهده ی خود افراد اســت که اگر خاصه در علوم انسانی، 
می خواهند تفننی ورق و قلم نزنند و ســوار کاروان علم شــوند و لکِ ولوکی تاثیرگذار کنند! راهی جز تسلط نسبی بر زبان 

انگلیسی و برداشتن مستقیم آب از سرچشمه ها ندارند. 
زبان انگلیسی امروزه زبان علم است و آچار فرانسه ی تبادل افکار؛ دیگر متعلق به هیچ فرهنگی از جمله غرب نیست؛ 
که اگر بود و باشــد هم نباید به واســطه ی این نگاه های ایدئولوژیک و بیرونی خود را از آن محروم کرد. نه تســلط به آن 
تفاخری دارد، جز فخر جویندگیِ علم و حکمت، و نه نیاموختنش هنری اســت، جز هنرِ پوک بی خبری از عالم و اسارت در 

توهمات ایدئولوژیکِ خود. )از یادداشتهای هامِش(

بی مکانــی علم در ایــران، دردی 
مزمن بــود وهمچنــان هســت. در به 
دری انجمن جامعه شناســی ایران، آن 
کاغذ تورنسلی اســت که نشان می دهد 
چقدر ساختارهای رســمی در جامعه ما، 
دوستدار دانش ودانشــمندان هستند یا 
نه ، و در بهترین حالــت تعارف می کنند.
نهادی که از خلاق تریــن  انجمن های 
علمی کشــورمان  در طی این سالها بوده اســت؛ هم در خانه خود 
محل دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، آشنایی غریب شده 
است و هم مرکز آموزش های تخصصی اش که طی سالهای اخیر،  
اینجانب شــخصا و از نزدیک شاهد اشــتیاق فراوان جوانان برای 
حضــور در آن مکان به قصد یادگیری انواع دانشــها ومهارتها مثل 
روش تحقیق و دیگر موضوعات باارزش بودم، با نامهربانانه  ادعای 
یک دستگاه عمومی کشور) ونه یک موجر خصوصی!( تعطیل گشته 
است.اتاق و ســالن انجمن در دانشکده که سالهای سال مشحون و 
لبریز از تجربه های زیســته علمی استادان ودانشجویان، و سرشار 
از خاطرات عمیق با هم نشســتن و علم آموزی و مباحث بسیار مفید 
علمی مان با همکاران ودانشــجویان مان ودیگر مخاطبان علاقه 
مند از جامعه بود اکنون مدتی اســت خالی از آن رونق وشکوه علمی 
وترویجی و تعاملات اجتماعــی اش، تداعی کنندۀ یک بی پناهی 
سرد شده است، ویاداور درد بیجایی وبیکسیِ غمبار که آه و حسرت 

برذهن وجان دوستداران دانش اجتماعی این سرزمین می نشاند.
علم یک نهاد اجتماعی اســت. نهادها ســاختارهای بادوام 
اجتماعی هستند. هنجارهایی دارند. نظم های درونزای اجتماعی 
تولید می کنند. با نهادهاســت که  حیات جامعــه قابل پیش بینی  
می شــود. علم، نهادی خودآیین اســت. از ابتدا دانشگاه به عنوان 

»اجتماع خود تنظیم دانشــمندان« تعریف شــده است. مهم تر از 
سازمان دانشــگاه، این »اجتماعات علمی« هستند که علم را بسط 
وتوســعه می دهند. اصلی ترین معیارهای علم مثل »شناسایی« 
و »اصالت« وبقیه ملاکهای اعتبارســنجی علــم از جمله در علوم 
اجتماعی به توســط این اجتماعات علمی مثل انجمن ها  و نشریات  
نهادمند می شــوند.غربت انجمــن جامعه شناســی در خانه اش 
دانشکده علوم اجتماعی و بسته شدن مرکز آموزش های تخصصی 
انجمن به دســت یک نهاد عمومی، نشانگر آشــکاری است از بی 
مهری یا بی اعتنایی ِ سیســتماتیک به علوم انســانی در جامعه ما. 
افزون بر این، نشــان ناخوشــایند نگران کننده ای است از  سیطره 
یک »شــبْه مدیریت گرایی نوین« نئولیبرالی )آن هم از نوع نسخۀ 
مقلدانه و جعلــی اش( بر حیات آکادمیک وعلمــی در ایران امروز. 
ایدئولوژی و نابازار در ایران  بر دانش پژوهی و نشــر واعتلای علم 

مسلط شده است.
در چنین وانفسایی، مسئولان و ما همه اعضای انجمن جامعه 
شناســی، رسالت ســنگین اجتماعی علم را بر روی شانه های خود 
داریم ولازم اســت پابه پای نقد در حــوزه عمومی و پیگیری جدی 
از طریق مســئولان امر در دانشگاه و جامعه ودستگاه های مسئول 
خصوصا دولتی که به نام تکریم علم و عالمان و پژوهش های علمی 
به ســر کار آمده است! اولا صدای خود را به گوش انواع »کنشگران 
مرزی گمنامی« برســانیم کــه در رده های مختلف کارشناســی 
ومدیریتی سازمانهای ذی ربط دولت می شود سراغ شان را گرفت 
ومطمئنا آنها به ارجمندی علم ونهادهای علمی بیشتر واقف هستند 
و آمادگی تســهیل و حمایتهایی در حد قــدر مقدور خویش را دارند 
وثانیــا از رهگذرتعاملات اجتماعی خودمــان در کف جامعه، نظر 
نهادهای حامی علم  وخیرین وســازمان های مردم نهاد وابتکارات 

مردمی را به حل این معضل ملی معطوف بکنیم.

مقصود فراستخواه

علی سلطانی 

جریان علم و ضرورت دانستن زبان انگلیسی

در میانه ی ستیز و گریز
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در آمدى بر فلسفه علم
در هفتـه کتـاب جناب دکتر پزشـکیان بـا حضور در 
منـزل اسـتاد علامـه دکتـر رضـا داوری اردکانـی ، بیش 
از نیـم قـرن تـلاش علمـی و مدیریـت اثرگـذار ایشـان 
در عرصـه هـای علمـی، فرهنگی کشـور را مـورد توجه 
قـرار داد.  دکتـر داوری بـدون شـک چهـره ای جهانـی 
اسـت، آثـار علمی او در محافـل معتبر علمـی جهان مورد 
توجه هسـت. اسـتاد دکتـر داوری عـلاوه بـر فضیلتهای 
کرانـه ناپیـدای علمـی، از تواضـع و فروتنی کـم نظیری 
برخوردار اسـت کـه آن بزرگمـرد را شایسـته تعظیم عام 

و خاص قـرار داده اسـت.
در سـال هایی که سـفیر ایران در تاجیکستان بودم، 
درخواسـت دانشـگاه ملـی تاجیکسـتان بـرای برگردان 
کتـاب »فلسـفه علـم« اسـتاد بـه الفبـای سـیریلیک از 
سـوی دانشـگاه ملـی تاجیکسـتان را به اطـلاع معظم له 
رسـاندم و پس از موافقت ایشـان و برگردان و نشـر کتاب 
طی مراسـمی شـکوهمند بـا حضور اسـتاد دکتـر داوری 
و رؤسـای آکادمـی های علوم تاجیکسـتان و افغانسـتان 
و مقامـات علمـی و دانشـگاهی از کتـاب رونمایی شـد. 

به تناســب دیدار رئیس جمهور دانشمندمان جناب 
دکتر پزشکیان و وزیر فرهیخته فرهنگ و ارشاد اسلامی 
جناب دکتر صالحی و رئیس دفتــر فرزانه رئیس جمهور 

جناب میرزایی و سایر همراهان رئیس جمهور با دکتر 
داوری، نوشته زیر را که فلســفه علم را مورد توجه 
قرار داده اســت، تقدیم علاقمندان می کنم، و آرزومندم 
این اقدام پســندیده حضور رئیس جمهور و همراهان در 
خانه های بزرگان علم و هنر و اندیشه کشور ادامه یابدو به 

شکل سنتی حسنه درآید.
***

عصر معاصر، عصر پیشرفت سرسام آور تکنولوژی 
است. اگر از سویی علم و تکنولوژی بسیاری از معضلات 
و مشکلات بشــر را آســان یا حل نموده، از سوی دیگر 
خود موجب بروز نگرانی ها، مشکلات و بحرانهای دیکر 

گردیده است.
آلودگی هــای صنعتی، تولید ســلاحهای مرگبار 
و میکربی و شــیمیایی، استفاده غیر انســانی از فنآوری 
لیزری، تلقیح ژنتیکی و شبیه سازی انسان که به نوعی به 
بحرانی اخلاقی تبدیل یافته و بسیاری از این نوع، بخشی 
از پیامدهای به ظاهر منفــی تکنولوژی در دوران معاصر 
اســت. با این که رقابتهای هسته ای و جنگ سرد شرق و 
غرب به ظاهر پایان یافته و تطور مکانیســم کورکورانه و 
حزن انگیز تنازع و ویرانی داروین و اسپنســر دیگر محلی 
از اعراب در اذهان عموم ندارند، اما هنوز هم بشــر نگران 
لغزشــهای تکنیکی جبران نا پذیری اســت که در آینده 

ممکن است رخ دهد.
اما علی رغم اینهــا، تکنولوژی فــارغ از تمام این 
مسائل، به ســرعت در حال توسعه و بسط است و بشر چه 
بخواهد و چه نخواهد، ســدّ راه این پیشــرفت نمی تواند 
باشد. امروزه صحبت بر ســر آن است که بشر چگونه می 
تواند بر تکنولوزی غالب آید و آن رادر جهتی که می خواهد 
مهار نماید و حصول این امر ممکن نیســت، مگر آن که 

تکنولوژی واصولًا ماهیت علم شناخته شود.
این که تکنولوژی فرآیند علم اســت، هیچ تردیدی 
در آن نیســت، اما این که ماهیت خود علم چیســت و چه 
ارتباطی با ســایر بنیادهای فکری جوامع انســانی دارد، 
جای بحث است. آنچه امروزه »علم« می نامیم، در واقع 
تعریف کاملًا نوینی است که با یک خط فاصل مشخص 

از »علم قدیم« جدا شده است.
علم جدید با تحویل فلســفه بــه روش پدید آمده 
است. این تحویل در تفکر فیلســوف و ریاضیدان بزرگ 
فرانسوی رنه دکارت واقع شد. او با نوشتن کتاب کوچک 
))تقریر در روش درست به کار بردن عقل(( اساس عظیم 

و مســتحکم علم جدید را بنیان نهاد. دکارت معلوماتی را 
علم می دانست که مبرهن و یقینی باشند و به همین جهت 
ریاضیات را در همه رشــته های علوم انسانی به کار برد و 
روش شناســی او که وجهه اصلی فلسفه اوست، ناشی از 

همین اندیشه است.
تفکرات دکارت موجب ایجــاد مابعد الطبیعة جدید 
شد و اساس مکتب اسکولاستیک را ویران نمود و روشی 
نــو برای رهبری عقل ابداع نمود. ایــن روش که به نام او 
کارتزیانیســم )Cartésianisme( تسمیه است، در 
این عبارت تلخیص می شود: )برای وصل به حقیقت باید 
یــک بار در زندگی خود، خویشــتن را از همه عقایدی که 
پذیرفته اید خلاص کرد و از نو و از پایه، همه دستگاههای 

معارف خود را بنیاد نهاد(.
اما قبل از او، فرانســیس بیکن بانــی این تفکر بود. 
بزرگ ترین  خدمت بیکن به فلســفه، تدوین و اســتوار 

ساختن و ترویج روش استقراء در علوم تجربی بود.
همو نیز اولین کســی بــود که ))علــم(( را ))عین 
قدرت((  می دانســت و براین باور بود که دانشــمندان نه 
تنها شایســته ترین افراد برای زمامداری، بلکه حکومت 
حق آنان است: ))جامعه در صورتی خوشبخت خواهد بود 
که یا پادشاهان فیلسوف باشــند و یا فلاسفه به سلطنت 
برســند(( . وی آنچنان به قدرت مطلق علم باور داشــت 
که تمــام نیروهای طبیعــت را مقهور آن می دانســت: 
))نمیتوان بر طبیعت مسلط شــد مگر آن که طبیعت در 
زیر فرمان ما باشــد. اگر از قوانین طبیعت آگاه شدیم، بر 
آن فرمانروا خواهیم گشت، در صورتی که اکنون به علت 
جهل ونادانی برده آن هســتیم؛ علم راهی است به سوی 

مدینه فاضله((.
***

علم جدید در واقــع در زمین فکر بیکــن، گالیله و 
دکارت رویید و با همت و مواظبــت نیوتن و لایب نیتس 

و کانت رشد کرد و در قرن نوزدهم ثمرات آن ظاهر شد.
از بیکن تا قرن بیســتم کشــورهای اروپایی راهی 
پرفراز و نشــیب را طی کردند، ولی گویی همواره سخن 
بیکن بیان جهت گیری اندیشه و کوشش آنها بوده است. 
آنجه مسلم است، از آغاز دوره جدید، غرب همواره علمی 
را جستجو کرده که قدرت زا باشد. حاصل همین کوشش، 
پیدایش مبانی نظری علم جدید و پس از آن تکنولوژی و 
صنعت در قرن بیســتم اســت. در وضع کنونی جهان نیز 
آنچه سرنوشت ملتها را تعیین می کند، میزان برخورداری 

از علمِ مولد قدرت است. اما دانشمندان به تدریج دریافتند 
که خود علــم نیز به تنهایی کافی نیســت و باید در خارج 
دایره علوم، قدرت و انضباطی در کار باشــد که علوم را با 
یکدیگر هماهنگ ساخته وبه سوی هدف معینی رهبری 
کند. ممکن نیست کسی بدون داشتن مقصد صحیح، راه 
صحیح بپیماید. آنچه علم بدان نیازمند اســت، فلســفه 
است، یعنی تحلیل روش علمی وهماهنگی میان مقاصد 

ونتایج علوم.
بدون تردید، علــم نوین ســده ٢٠ میلادی، علم 
بهره برداری است و اگر کشوری قادر به بهره برداری از آن 
نباشــد، هر چند که صاحب دانشگاهها و پژوهشگاههای 
متعدد باشــد، در حقیقت صاحب علم نیست. برای تحقق 
توسعه یک کشور نیاز به برنامه ریزی های دقیق است که 
این امر خود مســبوق به داشتن روش است. تعیین روش 
نیز بدون پژوهش و بررســی دقیق قابل حصول نیســت 
علم امــروزی از روش جدا نیســت و روش را نمی توان و 
نباید چیزی زائد بر علم دانســت. تنها در این صورت است 
که می توان به توســعه امیدوار بود. در واقع، توســعه علم 

موقوف به فراهم شدن شرایط و بستر مساعد آن است.
بررسـی راههای انتقال علـم و تکنولـوژی از اوایل 
قـرن نوزدهـم آغاز شـده بـود. در عصـر کنونی، مسـئله 
دسـتیابی بـه تکنیـک و تکنولـوژی، از عمـده تریـن 
دغدغـه هـای کشـور هـای در حـال توسـعه اسـت، امـا 
بـا ایـن کـه بسـیاری از کشـورهای آمریـکای جنوبـی و 
بویـژه ممالـک متمـوّل آسـیایی هزینـه هایـی سرسـام 
آور وقـف آن مـی کننـد، کمتـر کامیـاب شـده انـد. 
بی تردیـد یکـی از علـل عمـده ایـن ناکامـی هـا، عـدم 
درکـی صحیـح از ماهیـت تکنیـک و تکنولـوژی اسـت. 
اگـر مارکس بـه تکنیک بـه عنوان وسـیله ای در دسـت 
بـورژو هـا می نگریسـت کـه بایسـتی بـا انقـلاب طبقه 
کارگـر آزاد مـی شـد و در اختیار بشـر قـرار گیـرد و لوکاچ 
و ماکـس وبر به شـیء شـدن و تسـلط عقلانیّـت ابزاری 
مـی اندیشـیدند و یاسـپرس نیـز در نهایـت بـه وسـیله 
بـودن تکنیـک اعتـراف مـی کنـد، اما چنـان کـه مؤلف 
کتـاب حاضـر در بـاب »ملاحظاتـی در بـاب تکنیـک« 
)صـص ٨١-٥٥( خاطرنشـان مـی کنـد، تکنیـک نـه 
وسـیله، بلکـه وسـیله برآیند تکنیک اسـت و ایـن چیزی 
اسـت کـه بسـیاری از کشـورهای در حـال توسـعه بـه 
جـای اخـذ »تفکـر تکنولـوژی«، عمـلًا بـه وارد کننـده 

»تکنولـوژی مصرفـی« تبدیـل شـده انـد.

انتقال تکنولوژی تنها با یادگیری زبان، ترجمه آثار و 
تکثیر تولیدات علمی و حتی وسائل تکنولوژی قابل تحقق 
نیست، بلکه آنچه باید بدان توجه نمود، آماده سازی بستر 
آن و ســپس انتقال تفکر تکنولوژی اســت. و تنها در این 
صورت اســت که می توان به توسعه و در نهایت دستیابی 

به قدرت تکنیک امیدوار بود.
ما امروزه در قلمرو قدرت تکنیک قرار داریم و برای 
تغییر و توســعه تکنیک برنامه ریزی مــی کنیم، اما این 
برنامه ریزی نیز خود صورتی از تکنیک اســت وخارج از 

نظم تکنیک نمی تواند عمل کند.
***

دکتر رضا داوری اردکانی در خرداد ١٣١٢ شمســی 
در اردکان به دنیا آمد. بعــد از ختم تحصیلات مقدماتی و 
همگانی، در ســال ١٣٣٧ به دریافت دانشنامه لیسانس 
نایل گردید و ســپس به دوره دکتری فلسفه راه یافت و در 
سال ١٣٣٥  از رســاله خود دفاع نمود. از وی تاکنون بیش 
از ١١٥ رساله و مقاله چاپ شده است. برخی از رساله های 

ارزشمند ایشان عبارتنداز:
شاعران در زمانه عسرت، انتشارات نیل، تهران 
١٣٥١؛ فلسفه مدنی فارابی، انتشارات شورای فرهنگ 
و هنر، تهران ١٣٥٢؛ مبانی نظری تمدن غربی، انتشارات 
پویش، تهران ١٣٥٥، چاپ دوم، انتشارت ساقی، تهران 
١٣٨٠: مقام فلسفه در تاریخ دوره اسلامی، انتشارات 
انسانی، تهران ١٣٥٢، چاپ چهارم  پژوهشگاه علوم 
١٣٧٧؛ اوتوبی و عصر تجدد، انتشارات حکمت، تهران 
١٣٥٢ ؛ فلسفه چیست، انتشارات انجمن اسلامی حکمت 
و فلسفه ایران، تهران ١٣٢٠؛ ناسیونالیسم و حاکمیت 
ملیّ، انتشارات برسش، اصفهان ١٣٤٢؛ دفاع از فلسفه، 
انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران ١٣۶۶؛ 
سیری انتقادی در فلسفه کارل پوپر، انتشارات مؤسسه 
اندیشه اسلامی، تهران ١٣٧۹؛  در باره علم، انتشارات 
هرمس، تهران ١٣٨٠؛ فلسفه تطبیقی، انتشارات ساقی، 
تهران ١٣٨٣؛ انسان و فلسفه معاصر، مؤسسه توسعه 

دانش و پژوهش، تهران ١٣٨٣ و ...
دکتر رضــا داوری اردکانی تاکنون در مشــاغل و 
ســمتهای اداری، علمی و فرهنگی و آموزشی بسیاری 
خدمات شــایانی به انجام رسانده اســت که از آن جمله 

می توان به مشاغل علمی ذیل اشاره نمود:
***

رئیس دانشــکده ادبیات و علوم انســانی دانشگاه 
تهــران، ١٣٨٥-١٣۶٠ ؛ سرپرســت کمیســیون ملیّ 
یونســکو در ایران، ١٣۶١-١٣٥۹ ؛ مدیر گروه آموزشی 
فلســفه دانشــگاه تهران، ١٣۶٥-١٣۶٢؛ عضو شورای 
عالی انقلاب فرهنگی از ســال ١٣۶٣  تاکنون؛ ســردبیر 
مجلــه فرهنــگ  از ســال ١٣٨٠-١٣٧٥؛ مدیر عامل 
انتشــارات علمــی و فرهنگــی، ١٣٧٥-١٣٧٤؛ عضو 
پیوسته فرهنگســتان علوم جمهوری اسلامی ایران، از 
بدو تأسیس تاکنون؛ رئیس فرهنگستان علوم جمهوری 

اسلامی ایران، از ١٣٧٧ تاکنون.
بنده افتخار داشــتم در زمان مســئولیتم به عنوان 
ســفیر ایــران در تاجیکســتان ،  برای نخســتین بار به 
خط ســریلیک کتــاب )در باره علم( که یکــی از آخرین 
پژوهش های نظری دکتــر داوری اردکانی در آن زمان 
بود را چاپ و در مراسم باشکوه رونمایی از کتاب ، در اختیار 
مشــتاقان تاجیک قرار دهم  . موضوع این رساله با این که 
از بنیادی ترین مســائل مربوط به فلسفه علم است، اما در 
ایران و تاجیکستان کمتر بدان توجه شده است. برگردان 
این رســاله ارزشمند به خط ســریلیک، افزون بر مزایای 
علمی خود، موجب هم اندیشــی و تبــادل افکار بیش از 
پیش پژوهشگران و فرهیختگان دو کشور همزبان و هم 

فرهنگ ایران و تاجیکستان شد.

دکترعلی اصغر شعردوست

تأملی بر دیدار سودمند رئیس جمهور با علامه دکتر رضا داوری اردکانی

مراسم رونمایی کتاب فلسفه علم دکتر رضا داوری اردکانی همراه با دکتر علی اصغر شعردوستمراسم رونمایی کتاب فلسفه علم دکتر رضا داوری اردکانی همراه با دکتر علی اصغر شعردوست
 و رییس آکادمی علوم تاجیکستان و رییس آکادمی علوم تاجیکستان
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ســعدی پروردۀ نظامیۀ 
بغداد اســت و جز این که بیشتر 
به فارســی ســروده و نوشته، 
اندیشه اش با اعراب معاصرش 
تفــاوت چندانی نــدارد. خاک 
ایران را مغول به توبره کشیده، 
ولی صــدای ســعدی وقتی 
درمی آیــد که بغداد تســخیر 
می شــود یا »وطن« او یعنی »فارس و شــیراز« در خطر 
اســت. مغولان را »یاجوج کفر« و »یاجــوج و ماجوج« 
می خواند و »وزغ ها)صفادع( و شیاطین و سفیه«. ستایش 
او از ابوبکر)1( نیز عمدتاً توجیه تسلیم او به مغولان است، 
که باعث شده فارس، »این رکن مسلمانی«، ایمن بماند. 
بعد از ابوبکر هم این رویکرد فرقی نمی کند. سلجوقشاه را 
هم - که شورش او علیه هلاگو تخت سلغری را به باد داد- 
بدین امید می ســتاید که »بگرد خیمۀ اســلام شقّه ای« 

بزند، و از این دست.
ســعدی در این زمینه سخت به سَــلغُریان شباهت 
دارد و شاید بتوان گفت مُبَلغّ رسمی پروپاگاندای سلغری 
اســت. یک نمونۀ برجستۀ این شــباهت در لقب »وارث 
ملک سلیمان« جلوه می یابد. این لقب را ابتدا در سال ۶1۲ 
بر کتیبۀ ســعد زنگی در نقش رســتم می بینیم. پاسارگاد 
را به سلیمان و مادر او منتســب کرده اند. سلغریان این را 
برداشــته و خود را وارثان ملک ســلیمان نامیده اند و این 
همه جا در وصف ایشــان تکرار شده. خیلی زود و از همان 
دوران ابوبکر بن ســعد، خود فارس را هم ملک سلیمان 
خوانده انــد؛ یعنی عنــوان، بدون نیاز به سلســلۀ مدّعی 

وراثت، بر سرزمین اطلاق شده. 
می دانیم که وقتی مورخان اســلامی کوشــیدند 
که ســنّت تاریخنگاری ایرانی را در دل تاریخ سراسری 
یهودی-اسلامی بگنجانند، برخی به اعتبار شباهت هایی 
بین جمشید و سلیمان )از همه نظرگیرتر این که دیو/جن 

را مقهور کردند(، این دو را یکی دانســتند. بسیاری نیز بر 
این خرده گرفته اند و آن را از نظر زمانی ناممکن یافته اند و 
جمشید را نوح یا نوۀ نوح یا نمرود و از این قبیل شمرده اند، 
ولی این اینهمانی، بی توجه به این نقدها، زنده مانده است. 
در ادب فارسی دست کم از قرن ششم اشاراتی هست که 
نشــان می دهد امثال خاقانی گاهی جمشید و سلیمان را 
یکی می دانسته اند. این در فارس بیش از هر جایی معقول 
و مقبــول می نمود. گویا حتی از دورۀ ساســانی محدودۀ 
موســوم به »پرســپولیس« و احتمالًا مقابر هخامنشی 
مقابل کاخ داریوش را »ور جمکرد« خوانده اند و خود کاخ 
را »تخت جمشید« نامیده اند. ساده است که مردم منطقه 
بگویند »اینک ملک ســلیمان و آنک تخت جمشید، و آن 

هم یکی بودن جمشید و سلیمان!«. 
ولی نــه در کتیبۀ ســعد و نه در آثار ســعدی خبری از 
»وارث ملک جم« نیســت. همچنان، جم/جمشــید در آثار 
ســعدی جایگاهی ورای فرمول های ادبی نــدارد. نه فقط 
جمشید، بلکه تمام شــاهان و پهلوانان ایرانی در شعر او فقط 
بهانه و مثالند که با ایشــان پند بدهد. حتی برترین مثال های 
او از قبیل انوشیروان و اسکندر در سنّت ادب اسلامی و عربی 
هم جایگاه برجســته ای دارند و معلوم نیست از شاهنامه به 
اندیشــۀ او راه یافته باشند. تاثر ســعدی از فردوسی معروف 
اســت. هم از او نام برده و هم تضمین کــرده )۲(، ولی توجه 
او به پندهای شاهنامه اســت و بس. بسیاری ابیات بوستان 
سخت یادآور ابیات اندرزی و حکَمی شاهنامه است، تا جایی 
که برخی به شــاهنامه و هجونامه نیز وارد شده )و حتی یک 
استاد شاهنامه پژوه معتقد به اصالت هجونامه بیتی از بوستان 
را در »ابیات اصیل هجونامه« گنجانده اســت(. این را گویا 
معاصران ســعدی نیز دریافته بوده انــد و متلکش را هم نثار 
شــیخ اجل کرده بوده اند و سعدی در بوستان بعد از گفتن این 

که عیب جو
نداند که ما را سر جنگ نیست

وگرنه مجال سخن تنگ نیست

سعدی، مجد همگر و ایرانسعدی، مجد همگر و ایران

دکتر علی شاپوران

فرموده
بیا تا درین شیوه چالش کنیم

سر خصم را سنگْ بالش کنیم
و در این چالش سخت رفوزه شده.

ایراد آن عیب جو بر ناتوانی ســعدی در سرودن شعر 
حماسی و پهلوانی بوده، ولی موضوع فقط مهارت شاعری 
نیست. اندیشۀ ســعدی از شاهنامه دور است. درواقع تنها 
جایی که سعدی ذره ای از شیوۀ معهود خود فاصله گرفته 
و شــاهنامه و شــاهان آن در »حکمرانی« برجسته شده 
قصایدی اســت که خطاب به انکیانو سروده، ولی این را 
باید نشانۀ علاقۀ انکیانو به شــاهنامه و پیروی سعدی از 
پسند ممدوح دانســت و نه علاقۀ خود سعدی، یا آن طور 
که ادبای ما دوســت دارند خیال کنند »کوشش او برای 
آشــنا کردن این مغول وحشــی با فرهنگ ایرانی« )3(. 
نگرانی سرزمینی ســعدی جز عالم اسلام به فارس راجع 
است و اساساً ایران در جهان بینی او جای ندارد. خود کلمۀ 
»ایران« هم ظاهراً فقط یک بــار در کل آثار او آمده و آن 

هم فرمولی است: »خداوند ایران و تور«. 
امّا معاصر و معاشــر و رقیب سعدی، مجد همگر، در 
تمام این زمینه ها کاملًا با ســعدی متفاوت و بلکه متضادّ 
اوســت. در بخش دوم این نوشــته آثار مجد را در همین 

زمینه ها بررسی خواهم کرد.
مجد همگر نیز همانند ســعدی در دورۀ ســلغری 
ســخت ضدّ مغول است، ولی شــباهت به همینجا ختم 
می شود. در اشــعار او نیز همانند تمام شاعران سده های 
میانه احساســات دینی و ســتودن ممدوحــان به دلیل 
»دین پناهی« ایشان هســت، ولی این دین پناهی هرگز 
به مغولان گره نخورده و نامســلمانی ایشان هرگز هدف 
نقد مجد نیســت. مجد ابوبکر را می ستاید که ملک خود را 
از هجوم مغولان ایمن داشــته ولی اساساً همه چیز را در 

پرتو ایران می بیند:
در این زمــان که فلک تیربار شــد عدلت

ز حفــظ بر ســر گیتــی کشــید خفتانی
در این فتور که خورده ســت تور آب از نیل

ز ملکــت تو کــه داند که هســت تورانی؟
ســدید رای تو گر ســد نگشــتی ایران را

بــروزگار کــه گفتی کــه بــود ایرانی؟!

ایران و توران
از نظر مجد مغولان تورانی هستند و دلیل عداوت او 
با ایشــان نیز همین است. چیز عجیبی نیست که شاعری 
اقوامی را که از شمال شرقی سرازیر شده اند تورانی بخواند 
ولی رویکرد مجد ویژه است. او سرزمینی را که مغول بر آن 
حکم می راند دیگر ایران محسوب نمی کند. پس از سقوط 
ســلغریان، مجد به کرمان می رود و احوال خود را چنین 

وصف می کند که
ز بس تحیّــر و دهشــت نمانده بــود مرا

دل اقامــت ایــران و نهضــت تــوران
دو گزینــۀ مجد یکی ماندن در پــارس بوده و دیگر 
رفتن به آذربایجان و پیوستن به ایلخانیان، و ظاهراً منظور 
او از نهضت توران همین اســت! آنچه باعث می شود این 
»ایران و توران« را مجازی و فرمولی محســوب نکنیم 
قرینۀ دیگری است از شــعر خود او چند سال پیش از این 
تاریخ: در سال ۶۵۷ زمانی که سعد بن ابی بکر عازم اردوی 
هلاگو در مراغه است مجد او را راهی »چین« می خواند! 

ولی شواهد هنوز بیشتر است. مجد خود را »پارسی« 
می خواند ولی تعصبی به پارس ندارد. گفتیم که سلغریان 
خود را وارث ملک ســلیمان خواندند و برخی به اینهمانی 
سلیمان و جمشــید قائل بودند. برخلاف سعدی، دو مداح 
معاصــر او، مجد همگر و فرید احول، هر دو ســلغریان را 
»وارث جــم« یا »وارث ملــک جم« و از ایــن قبیل نیز 
خوانده اند، ولی مجد از این فراتر می رود: او نه تنها ابوبکر 
را »آرزوی ملــک عجم« می خواند، بلکــه در مرثیه اش 
برای خواجه نصیرالدین طوســی می گوید »دریغ ملک 
ســلیمان که بی ســلیمان شــد«. خواجه نصیر با فارس 
ارتباطی نداشت. مجد اینجا ملک سلیمان را مرادف ملک 

جم گرفته و از ملک جم »ایران« را مراد کرده است که آن 
را به صراحت در مدح جوینی »ز نیل تا جیحون« می خواند 
که همان ایرانشــهری اســت که مدّعای ساســانیان 
بوده است. این نشان می دهد که برخلاف بیشتر شاعرانی 
که ایران را چونان ایده ای مبهم بر زبان می آورند، مجد از 
آن مفهومی مشــخص و سرزمینی مراد می کرده )و »آب 
خوردن تور از نیل« در شعری که فوقاً آوردیم نیز اینگونه 

معنی »اشغال تمام ایران« می یابد(.
این است وقتی ابوبکر را می ستاید که:
شــرف ز قدرش جوید فراســیاب به حشر

هنر ز صــدرش گیرد پشــنگ توری هم
باز سخنش فرمولی نیست.

و وقتی در مدح جوینی می گوید:
در آن زمــان که فریــدون برفرازد ســر

ز زیــب و فر به فراســاب تاجور چه رســد
واضحاً او را برتر از ایلخان شمرده است )که با توجه 
به موقعیت خطرناک جوینی ها حقیقتاً سخنی ست عاری 
از احتیاط(؛ یا وقتی در همان ســفر سعد به »چین« برای 
دیدار »خــان« در وصفش می گوید »چــون بنای آبتین 
چتر کیان بالای ســر« باید انگیــزۀ ایرانی را در کلامش 

آشکار دید.

سخن ز شاعر طوس
ما عادت کرده ایم که هر جا کســی اسمی از رستم 
و رخش و فریدون آورد او را ایرانگــرا بخوانیم، و غالباً در 
نتیجه گیری تند برویم و مفاهیم امروزی را به شــاعران 
قرون پیش بچسبانیم، ولی مورد مجد همگر خاص است 
و نه فقط در تباین کامل با امثال ســعدی است بلکه ویژۀ 
خود او و نشــان تفکر عمیقش در عناصر ســازندۀ هویت 
ایرانی و در شــاهنامه اســت. در قصیدۀ بلند و مهمی که 
دو بیتــش را بالا خواندیــم، مجد دخمه های شــاهان 
هخامنشــی را »دخمۀ کاووس« )و نه جمشید و سلیمان 
و ...( می خواند. من ندیده ام جــای دیگری این دخمه ها 
به کاووس منتســب شود ولی این انتســاب دلیلی دارد: 
»پارس« در شاهنامۀ پیشاساسانی جایگاه ویژه ای ندارد. 
در فترت بعد از منوچهر پایتخت است که افراسیاب ایران 
را شخم زده و در دورۀ داراب و دارا که اسکندر همین کرده، 
و فقط در دورۀ کاووس اســت که پایتختی فارس با شکوه 
و پیروزی همراه است، و ظاهراً مجد به همین دلیل نتیجه 
گرفته که این باید ســاختۀ او باشد. در همین شعر مجد به 
صراحت بر نقش اساسی فردوسی در حفظ ایرانیت تاکید 

می کند:
نشــان جای فریبرز و طوس و بیژن و گیو

بجســتم و نشــنیدم ز هیــچ دهقانــی
سخن ز شــاعر طوس آشــکار گشت ار نه

نه معنی ســده مانــد و نه صــورت مانی!
می دانیم که مجد همگر تبار خود را به انوشــیروان 
می رسانده و بارها با افتخار از این موضوع یاد کرده است. 
بارزتریــن نمونه وقتی اســت که باز ســخنش ســویۀ 

ضدّمغول دارد:
هســتم ز نســل ساســان نز دودۀ تکین

هســتم ز صلب کســری نــز دودۀ ینال
این شــعر را مجد در سی ســالگی گفته و زمانی که 
شــش ماه از بیم ابوبکر متواری بوده اســت )و عاقبت نیز 
کارش به زندان کشــیده(. سی سالگی مجد بر سال ۶3۷ 
منطبق است که دقیقاً سال تسلیم ابوبکر به اوگتای است. 
شــواهدی هست که نشــان می دهد مجد جزء مخالفان 
این تســلیم بوده و علت گرفتاری و دربدری او نیز همین 
بوده اســت. همچنین دلایل قطعی هست که مجد شیعه 
بــوده و ایــن ایرانی گرایی در شــیعیان آن زمان عامل و 
انگیزه ای قوی بوده است)1(، ولی آن شواهد و این دلایل را 

باید در تحقیقی مستقل نوشت و چاپ کرد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- پیشــتر له و علیه ایرانی گرایی شیعیانی که به مغولان 
پیوستند بسیار نوشته اند. مورد مجد شاهدی معتبر به نفع 

دستۀ نخست است.
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دیده شــدن آدم را تنظیم می کند. به قدر کافی دیده شــدن آدم را تنظیم 
می کند. به شکل مناسب دیده شدن، آدم را تنظیم می  کند. رضا براهنیِ شاعر در 
جایی می نویســد: »اگر تو مرا نبینی من کیستم که ببینم؟ من نیستم که ببینم، 
نمی بینمَم«. این نمی بینمم خیلی جدی اســت. یعنی تــا دیگری من را نبیند، 
خودم هــم نمی توانم خودم را ببینم. اگر آن دیگری بــه قدر کافی من را ندیده 
باشد یا نبیند، گُم می شوم. هزار جا می روم و هزار کار می کنم، امّا پیدا نمی شوم. 
اگــر آن دیگری مهم من را نبیند من خودم را نمی شناســم و برای خودم گنگ 

باقی می مانم. 
نمی خواهم حرفِ بیهوده ای در اهمیت دیگری بزنم. دارم از نیازِ بنیادین 
به دیده شدن و به رسمیت شناخته شــدن حرف می زنم. علتّش هرچه هست، 
این نیاز، عمیق و جایگزین ناپذیر اســت؛ جای خالی ای اســت که با چیزهای 
دیگر پُر نمی شــود. تنها دیده شــدنی واقعی و باورپذیر می تواند آن را پُر کند. با 
این حرف ها که خودت باید خودت را ببینی هم مســئله حل نمی شود. این ها از 
اهمیتِ بنیادینِ دیگری بی  خبرند  و می خواهند مســئله ای عمیق را سرسری 
حل کنند. اغلبِ ما زخمیِ این به قدرِ کافی و به شــکل مناســب دیده نشدنیم. 
اغلبِ ما آنجا که باید و به آنگونه که باید دیده نشــده ایم، شنیده نشده ایم و مهم 
نبوده ایــم. جهان هم آنقدر بزرگ اســت که وقتی چیزی را گم کرده باشــیم، 
بی نهایت جا برای گشتن و باز پیدا نکردن وجود داشته باشد. جهان آنقدر بزرگ 
هســت که حتی تا آخر عمر گم شــده باقی بمانیم. آن وقت این دردِ گم شدن، 
پیدا نشــدن و در نگاه دیگری مهــم نبودن را می بریم توی فلســفه، ادبیات، 
 عرفان و خیلی جاهای دیگر و به جای گفتن از آن از سرشــتِ سوگناکِ هستی 

حرف می زنیم. 
 این دیگری الزاماً معشوق یا والد ما نیست. این دیگری هر آن کسی است 
که آن بخشِ دیده نشده و رهاشده ما را ببیند و چشمانمان را به روی آن باز کند. 
گاهی فکر می کنم اگر نیازِ بنیادین ما آدم ها به دیده شدن پاسخ بگیرد، خیلی از 

دردهایمان آرام می شوند.

چشمانیغبارگرفتهباقیمیماند
وقتی یک دوســتیِ نزدیک آســیب می بیند یا از دست می رود، غباری از 
غریبگی جهانِ آدم را پُر می کند. وقتی دوســتیِ نزدیکی به غریبگی می رسد، 
دیواری شیشه ای میان تو و خاطراتت قرار می گیرد: آن ها را به یاد می آوری امّا 
همین جا متوقف می شوی. نه دیگر می توانی با او شریکشان بشوی و نه جرئت 

و توانِ مرور تنهاییشان را داری.
 وقتی دوستی از نزدیک ترین فاصله، به جایی دور و دست نیافتنی می رود، 
چیزی در تو فرو می ریزد؛ چیزی از جنسِ اعتماد به خودت. تو بخشی از خودت را 
از دست داده ای. وقتی دوست نزدیکی دوستی اش را از تو می گیرد و آشنایی اش 
را میانتان باقی می گذارد، دانشــی زیاد امّا بی فایده با تــو می ماند: از علائق او 
خبر داری، چیزهای مهم زیادی را در مورد او می دانی، از گذشــته اش باخبری، 
حتی می دانی چه می کنــد یا چه خواهد کرد، امّا هیچ کدامِ این دانســتن ها به 
کاری نمی آیند؛ شــاید مگر به کارِ خراشیدنِ روحت. وقتی دوستِ نزدیکی تو و 
خاطراتتان را ترک می کند یا تو این غریبگی را رقم می زنی و از شهرِ خاطرات و 
لبخندها و همدلی هایتان می روی، چیزی در خاطر جهان باقی می ماند که تنها 
دو نفــر از آن باخبرند، امّا دونفری که دیگر کاری به آن ندارند. خاطر جهان پر از 
تصاویر بندهایی اســت که زمانی آدم ها را به زندگی وصل می کردند و حالا رها 

شده، به هیچ کجا وصل اند. 
چیزی عادی می شــود؟ شــاید. امّا اگر غبار این غریبگی حتی یک بار به 
جانت افتاده باشد می دانی که شاید این غبار فرو بنشیند، اما چشمانی غبارگرفته 

برایت باقی می ماند و جهانی مدفــون در خاطرات؛ خاطراتی که ناگاه به یادت 
می آیند و غمناک و حسرت آلود، روی دست و دلت می مانند.

پذیرشخود؟واقعا؟ً
پذیرشِ خود، ایده  رهایی بخش امّا بسیار گنگ و چالش برانگیزی است: 
»بله، خیلی خوب اســت که خودم را بپذیرم و به این همه جنگ بیهوده در درون 
و بیرونم پایان بدهم. خیلی خوب اســت که با خودم کنــار بیایم و مدام خودم 
را قضاوت نکنم، مقایســه نکنم، هُل ندهم و بی قدر نکنم. امّا نمی شــود. اگر 
قرار باشــد خودم را بپذیرم، یعنی باید تنبلی ها، ناتوانی هــا، ضعیف بودن ها و 
»همین  بودن »هایم را هم بپذیرم؟ پس چه کسی رشد کند؟ چه کسی خودش 
را اصلاح کند؟ چه کسی موفق تر بشــود؟ یعنی بپذیرم اینم و راضی باشم؟ نه، 

رهایی بخشی اش به پای دشواری و ناکام کنندگی اش نمی رسد«. 
همین اســت که می گویم ایده پذیرش خود بسیار گنگ و چالش برانگیز 
اســت. امّا قصه چیســت؟ پذیرش خود یعنی چه و آیا نهایتش به همین جایی 
می رســد که در بالا گفتم؟ ایده  ای می شــود نپذیرفتنی و صرفاً قابل توصیه به 
دیگران تا بعد از ناکامی ها کمتر دردشــان بگیرد؟ نه، اینطور نیســت. پذیرش 
خود، ایده بی فایده ای نیست ولی ایده ای هم نیست که هر کسی و در هر زمانی 

توان فهم و کنار آمدن با آن را داشته باشد. 
پذیرش خود یعنــی من نقاط ضعف و قوتی دارم اما بد یا فاجعه نیســتم. 
یعنــی در هر مقطع همه تلاشــم را می کنم امّا نمی توانم از خــودم جلو بزنم و 
کسی بشــوم غیر از آنی که در این مقطع می توانم باشــم. یعنی من هرچند در 
کودکی آســیب دیده ام، امّا فقط می توانم آگاهی کسب کنم و کمک بگیرم تا 
رشــد کنم، امّا نمی توانم طوری زندگی کنم که انــگار هیچ کدام از آن ها اتفاق 
نیفتاده. پذیرش خود یعنی ســوال کردن به جای قضاوت کردن. اگر می گویم 
تنبلی کردم، یعنی چه؟ چیزی را نمی خواستم ولی داشتم خودم را هُل می دادم 
و روانم پس می زد؟ اگر بعداً فهمیدم جایی خطــا کردم، یعنی از قبل هم بدون 
تجربه می توانستم تشــخیص بدهم و ندادم؟ پذیرش خود یعنی من می توانم 
تغییر کنم امّا این آدمِ در مســیر هرقدر کُند و باخطا می رود خوب است، همه آنی 
اســت که اکنون تن و روان و شرایطم می کشد که باشم و قطب نمایم هرچه که 
هست بهترین مسیری را که ظرفیت پذیرش اش را دارم به من نشان می دهد. 
بعداً شاید بیشــتر فهمیدم و خودم را اصلاح کردم. پذیرش خود یعنی در مسیر 
بودن امّا این آدمِ در مســیر را همه توان یا همه دان ندانستن و به او و تاریخچه و 

رنج ها و محدودیت هایش احترام گذاشتن. و این ایده ای است که کار می کند.
***

پانوشــت: گاهی فکر می کنم تنها زمانــی که آدم خودش را بــه این معنا 
می پذیرد امکان اصلاح و تغییر برایش فراهم می شود.

تلهاضطرابپیشپایخودماننگذاریم
اضطراب، واقعیتِ خودش را می ســازد و واکنشی متناسب با این واقعیتِ 
پرهراس را از ما طلب می کند. اضطراب می گوید اوضاع خراب است، همه چیز 
دارد از هم می پاشد، کاری بکن وگرنه نابود می شوی. امّا خیلی وقت ها اینطور 
نیســت. خیلی وقت ها واقعیتِ آن بیرون به هراسناکیِ تصویرِ ما نیست. خیلی 
وقت ها آن اضطراب از خطری واقعی در بیرون ناشــی نمی شود بلکه محصولِ 
به راه افتادنِ دومینوی وحشتِ درونی ما در نتیجه احتمالِ خطری در آن بیرون 

است.
 گاهی در میانه ی اضطراب، کاری نکردن بهترین کار است. تصمیماتی 
که از سرِ اضطراب می گیریم، معمولًا واکنشــی به واقعیتِ آن بیرون نیستند، 

بلکه تقلّایی برای رفعِ اضطراب و آرام کردن آن هستند. دستِ آخر، واقعیت آن 
بیرون اســت که به کارِ ما می آید و نه نسخه اضطراب آلودِ روانِ ما از واقعیت که 

پایش بیش از اکنون و آینده در تجاربِ پیشین ما است. 
اگر این روزها زیاده از حد مضطربید، کمی درنگ کنید. شــاید واقعیت به 
سهمناکی تصور شما نباشد، بایستید و واقعیت را ببینید و در هر مرحله خودتان 
را با آن تنظیم کنید. هیچ کدام از ما نمی توانیم از واقعیت جلو بزنیم. پیش گوییِ 
ماجراجویانه را به جای پیش بینی  برآمده از تحلیل نپذیرید و دامِ اضطراب پیش 

پای خودتان پهن نکنید. 
اگر جملات بالا همه اش خطابِ شما داشت، فکر نکنید مثل عقل کل ها 
دارم نصیحت می کنم. همه این ها را پیش از همه دارم به خودم می گویم و سعی 

می کنم به آن ها عمل کنم. 
***

پانوشــت: اگر حوصله  دارید پیشــنهاد می کنم برای آشــنایی با عملکردِ 
اضطراب انیمیشنِ Inside Out 2 را ببینید.

خاطراتِمتفاوتدوهمنشین
خاطرات من با دیگری، همیشــه لااقل دو روایت دارند؛ یکی روایتِ من 
و یکی روایتِ او. این دو روایت هیچ گاه کاملًا یکسان نیستند و سرنوشت های 
متفاوتی هم پیــدا می کنند. روایتِ من، تجربه و درکِ من از اتفاقی مشــترک 
اســت و روایت او، تجربه و برداشــت او. هر کدام از ما در موقعیتِ ساخته شدنِ 
خاطره، احساســات و انتظاراتِ کم و بیش متفاوتی داریم و آنچه از گذشــته با 
خودمان آورده ایم، تفســیرهای متفاوتی را از آن اتفاق در فکر و احساسمان به 

جا می گذارند.
 یکی از ما در خاطره ای واحد بیشــتر نگران بوده و یکی بیشــتر مشتاق، 
یکی بیشــتر منقبض بوده و یکی بیشتر رها، یکی در حال نزدیک تر شدن بوده 
و یکی دورتر شــدن، یکی کامیاب تر بوده و یکــی ناکام تر، یکی اتفاقی مهم را 
تجربه می کرده و یکی اتفاقی طبیعی و تکراری را، یکی بیشــتر می  دانســته و 
یکی بیشتر در ابهام قدم بر می داشته. برای همین گاهی در مرور خاطره ای واحد 
تعجب می کنیم که چرا تجربه ما تا این اندازه متفاوت بوده و چگونه در دو جهانِ 

متفاوت به سر می بردیم.
 بعد اگر سرِ همدلی و دوستی داشته باشیم، روایتِ سومی از این با هم مرور 
کردن ساخته می شود و نامش می شــود روایت ما، و اگر قهر یا فاصله میانمان 
نشســته باشــد، هر کدام به روایت هایی می رســیم گاه دورتر و تلخ تر از قبل. 
آنقدر که گاهی پس از گذشــت زمان و عمیق تر شــدنِ فاصله، آنچه از خاطره 
مشــترکمان باقی می ماند، تنها چند اتفاقِ بیرونی واحد اســت و یک دنیا معنا 

و احساسِ متفاوت. 
آن وقت خاطره های مشترک که به کار نزدیکی می آیند، سبب سازِ دوری 

بیشتر می شوند. خاطره ها عجیب اند، گاه سنگر و پناه اند و گاه میدانِ مین.

حالاتودیگرساکنِاینخانهشدهای
بصیرتی در بزرگســالی هســت که انگار تا قبل از آن بــه هیچ وجه توانِ 
فهمیدنش را نــداری. هزاری هم که در کتاب  ها بخوانی نمی فهمی. یعنی فکر 
می کنی می فهمی ولی نمی فهمی. کتاب هم که در دســترس همه هســت. 
جوان بیســت و چند ســاله برََش می دارد و می خواند و فکر می کند فهمیده، امّا 
نه، ظرفش هنوز کوچکتر از آن اســت که دقیقاً بفهمد آن حرفِ توی کتاب چه 

می گوید. به قدر ظرفش آن را می فهمد، گاهی ناقص و گاهی حتی به اشتباه. 
باید آنقدر زندگی توی کاسه ات بگذارد، آنقدر مجبور بشوی برای جا دادن 
به اتفاقات و ناگواری ها و پیچیدگی ها ظرفــت را بزرگ کنی و باید آنقدر برای 
هضم کردنِ چیزهای عجیب و غریبی که ســرِ راهت قرار می گیرند زور و جان 
پیدا کنی تا بعد بتوانی بعضی چیزهــا را بفهمی. بعضی چیزها را اصلًا آدم بعد از 
رخ دادنِ بســیاری از  »اولین بارها«یش می فهمد؛ بعد از اولین از دست دادن، 
اولین شکست، اولین هزار کار کردن و نشدن، اولین رها شدن، اولین رها کردن، 
اولین ته کشیدن، اوّلین موفقیتِ خیلی بزرگ و بعدش را دیدن، اوّلین فراغت از 

دویدنِ مدام، اولین تنها شدن و زنده ماندن و ... . 
اولیــن بارهایت را که تجربــه کنی، زندگی چهــره اش را برایت عوض 
می کند. می گوید حالا تو ســاکنِ این خانه شــده ای. حالا دیگر می دانی اینجا 
با همه خوشــی ها و ناخوشــی های خبری نیســت. می دانی این نیز بگذرد، 
می دانی هیچ چیزی از هیچ کس بعید نیســت، می دانی از خیلی چیزها بیهوده 
می ترسیدی، می دانی آخرِ آخرش کســی کاری به کار کسی ندارد و گاهی چه 
بهتر که ندارد، می دانی که چیزها آنقدرها هم با هم فرقی ندارند، می دانی که آدم 
بزرگ ها همان بچه ها هســتند با همان رفتارها و بازی ها فقط زورشان زیادتر 
شده و زخمی تر شــده اند. زندگی می گوید حالا تو دیگر بزرگ شده ای.حالا تو 
دیگر خیلی چیزها را می دانی )راستی منظورم از بصیرت های بزرگسالی همین 

چند خط اخیر بود(. 
زندگی می گوید خب، حالا که بهایش را داده ای و این چیزها را فهمیده ای، 
پاداشت را هم بگیر: آزادی و رهایی بیشتر. این می شود ره توشه سال های بعدی 
عمرت. قرار اســت باز هم شــناور باشــی میان کامیابی و ناکامی، ولی این بار 

دست هایت بازتر و چشم هایت بیناتر از همیشه است.

از یادداشت های دکتر محمود مقدسی
انسان در جستجوی خویش



امام امت 8 نفر دیگر را به عضویت ستاد انقلاب فرهنگی 
منصوب کردند 

امام خمینی رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری 
اسلامی ایران طی پیامی به منظور تقویت و ادامه کار ستاد 
انقلاب فرهنگی افراد جدیدی را در این ســتاد منصوب 

کردند. متن پیام امام امت بدین شرح است...
اینک با تشــکر از زحمات ستاد انقلاب فرهنگی 
برای هر چه بارورترشدن انقلاب در سطح کشور تقویت 
این نهاد را لازم دیدم بدین جهت علاوه بر کلیه افراد ستاد 
فرهنگی و روســای محترم قوه سه گانه ـ حجج الاسلام 
آقای خامنــه ای و آقای اردبیلی و آقای رفســنجانی و 
همچنین جناب حجت الاســلام آقــای مهدوی کنی و 
آقایان ســید کاظم اکرمی وزیر آموزش و پرورش و سید 
رضا داوری و نصرا... پور جوادی و محمدرضا هاشمی 
را بــه آنان اضافه نمودم امید اســت با فضل توفیق الهی 
موفق شــوند این امر خطیر را با کوشش وجدیت بثمر 
برسانند از تمامی دانشگاهیان و دانشجویان انتظار دارم 
حفظ حرمت اساتید و مربیان دانشگاه ها و دانشسراها و 
مدارس عالی را به بهترین وجه بنمایند چنانچه موظفند 

حفظ مقررات و قوانین را بنمایند. 
از خداوند تعالی توفیق همگان را خواستارم. والسلام 
علیکم 63/9/19 روح الله الموسوی الخمینی 

2 هزار کارمند دولت صاحب خانه می  شوند 
با تصویب پروژه شــهرک ولنجک در شــهرداری 
تهران، بالغ بر 1972 واحد مســکونی کارمندی در این 
منطقه احداث خواهد شــد که در حدود 12 هزار نفر از 
خانواده های کارمندان مســتضعف و تعــداد کثیری از 
وزارتخانه ها و سازمان های دولتی صاحب خانه خواهند 
شد.  تاکنون بیش از یک میلیارد و 200 میلیون ریال هزینه 
احداث شــبکه های اصلی خیابان ها شده که این مبلغ بر 
اساس تعهد سازمان زمین شــهری از قیمت زمین های 

واگذاری به کارمندان کسر خواهد شد. 
تعدادی فیلم جدید »کارتون« از کشورهای اروپایی 

خریداری شد
  به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری 
اســلامی تعــدادی فیلم جدیــد کارتون از کشــورهای 
بلغارستان، مجارســتان، آلمان شرقی و لهستان خریداری 
شده است که بزودی پخش می شوند. بر اساس این گزارش 
گروه هایــی از امور بین الملل ـ صداوســیمای جمهوری 
اســلامی ایران که بــه منظور خرید فیلم به چند کشــور 
اروپایی ســفر کرده بودند اخیرا بــا خرید فیلم، کارتون و 
سریال هایی به کشور بازگشته اند که به تدریج این فیلم ها 
به نمایش گذارده خواهد شد. این فیلم ها عبارتند از: حدود 
چهــل کارتون کوتاه و بلندمدت و دو ســریال کارتونی و 
یک ســریال دوازده قسمتی از کشــور رومانی، حدود ده 
فیلم کارتونی از تلویزیون بلغارســتان، چهل فیلم کوتاه و 
کارتون از کمپانی بلغار فیلم، 6 فیلم ســینمایی و تعدادی 
فیلم های آموزشی از مجارستان و حدود 60 ساعت برنامه 
از آلمان شــرقی و لهستان که هشــتاد درصد آن کارتون و 

مابقی فیلم های آموزشی می باشد.
45/2 میلیارد ریال وام به روستائیان پرداخت می شود 

یاســوج ـ معاون وزیر کشــاورزی و مدیرعامل 
ســازمان مرکزی تعاون روســتائی که برای بررســی 
مسائل و مشــکلات کشــاورزی و تعاونی ها به استان 
کهکیلویه و بویراحمــد ســفر کــرده، در گفتگوئی با 
خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی در زمینه خرید 
محصولات کشاورزی گفت: در سال جاری خرید گندم 
مازاد بر مصرف کشــاورزان یک رقــم قابل توجهی در 
طول تاریخ ایران بشمار می رود که نسبت به سال گذشته 
افزایش چشمگیری داشته است. وی در زمینه پرداخت 
وام بــه روســتائیان گفت: در ســالجاری 45/2 میلیارد 
ریــال وام طبق تبصره 4 جهت پرداخت به کشــاورزان 
و دامداران تخصیص یافته که بخشــی از آن طی 6 ماهه 
اول سال پرداخت شــده و بخش دوم با هماهنگی هائی 
که با مدیرعامل بانک کشــاورزی انجام شده، پرداخت 

خواهد شد.

تمامی مطالب از روزنامه اطلاعات روز چهارشنبه 21 آذرماه 1363 
)برابر با 18 ربیع الاول 1405، 12 دسامبر 1984( نقل شده است.
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چهل سال پيش در همين روز 

نامگذاری شهر تازه
12دســامبر ســال 525 در نشســتی که در کاخ 
پادشــاهی ایران در شهر تیســفون برگزار شده بود، 
تني چند از مقام های کشــوری و لشــکری که تحت 
نفوذ افکار مزدک قرار داشــتند با پیشنهاد بزرگ وزیر 
قباد یکم شــاه وقت ایــران مبنی بر اینکه شــهر تازه 
میان شوش و استخر )شــیراز( »قباد« نامگذاری شود 
مخالفــت کردند، قباد هم پذیرفــت که نام دیگری بر 
شــهر گذارده شود. پیشنهاد شد که نام شهر را »ارگان« 

بگذارند.
 شکست از روم شرقی در نبرد نینوا

12دسامبر 627 میلادی، ارتش امپراتوری ایران 
در منطقه نینوا از ارتش امپراتوری روم شرقی شکست 
خــورد و این شکســت نه تنها آغــاز پایان حکومت 
ساســانیان بر ایران بلکه نظم جهانی وقت و آغاز یک 
دوران تاریخــی نوین بود.مورخان نظامی شکســت 
ایران در نینوا را به حساب خستگی و فرسودگی ارتش 
و نبود ژنرال هایــی مانند بهرام مهِران )بهرام چوبین(، 
شاهین و شهربراز در میدان جنگ نوشته اند، به علاوه 
خروج ناگهانی شخص خسروپرویز در لحظه حساس 

و بازگشت به تیسفون و پناه بردن به شراب .
 سرکوبی عوامل گروه پیشه وری در آذربایجان

21 آذر 1325، عملیــات برای ســرکوبی گروه 
جعفر پیشه وری در آذربایجان به پایان رسید و عوامل 
آن کشــته، دســتگیر یا به خارج از کشور فرار کردند.
مرحله اصلی این عملیات بــا ورود واحدهای چهار 
لشکر، از 19 آذرماه آغاز شده بود ولی آذربایجاني های 
میهن دوســت پیش از آغاز عملیــات ارتش، خود به 
سرکوب کردن گروه پیشه وری پرداخته بودند. گروه 
پیشــه وري با پنجاه خودرو از طریق جلفا به شوروي 

رفتند و در باکو اقامت داده شدند.

قاب امروز

الهی ازین ششپر بی نظیر

عدو را دل افکار و جان خسته باد

به خصم بد اندیش در زیر آن

ره چاره از شش جهت بسته باد

هاتف اصفهانی

 پند بزرگان

وقتی عشق می ورزید بهترین های وجودتان 
شکوفا می شوند.

جی پی واسوانی

عشق شرایط به ظاهر دشوار را ذوب می کند.
کاترین پاندر
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